بسمه تعالی
رازهای یک سفر

نمایشنامه جهت اجرای محیطی در فرودگاه

نویسنده: کامران شهلایی

توضیح اجرا:

نوشتن نمایشنامه جهت اجرای محیطی کمی سخت تر از نمایشنامه برای صحنه است، امیدوارم توضیحم جهت اجرا گویا باشد. 

در نمایش « رازهای یک سفر » بازیگران دو دسته اند. یک دسته در محیط سالن انتظار در حرکتند و دسته ی دوم در بین مسافران روی نیمکتهای سالن انتظار می نشینند و مونولوگی را خطاب به مسافران ادا می کنند. 

کارگردان یا دستیار او زنگوله ای در دست دارد و بعد از تمام شدن مونولوگ تمام بازیگران آن زنگ را به صدا در می آورد و بازیگران بلند می شوند و حالا همه با هم نمایشی کوتاه را در میانه ی جابجایی به سوی نیمکتهایی که مسافرانشان قصه ی آنها را نشنیده اند اجرا می کنند؛ که در ابتدای نمایشنامه این بخش های  کوتاه که در میانه ی هر بلند شدن و نشستن اجرا می شود و هر بار متفاوت از بار دیگر است آمده است. بدین صورت هر بازیگر نمایشش را بعد از جابجایی برای مسافران نیمکتی که در بخش قبل قصه ی بازیگر دیگر را شنیده اند روایت می کند و نمایش بدون محدودیت به زمان خاصی می تواند تا تمام شدن نیمکتها و حضور مسافران ادامه داشته باشد. 

1- در میانه ی جابجایی اول همه ی بازیگران حتی آنها که ثابت نیستند، چتری را باز می کنند و در اطراف صحنه تحت نظم خاصی قدم می زنند و این جمله را تکرار می کنند: 
« دوست دارم روزهای بارانی کنارت قدم بزنم. »

2- در میانه ی جابجایی دوم همه ی بازیگران در اطراف صحنه با نظم خاصی آهنگ و ملودی هماهنگ شده ای را با سوت می زنند. 
3- در جابجایی سوم همه ی بازیگران با گوشی همراه خطاب به مخاطب آن سوی گوشی این جملات را تکرار می کنند:
« عزیزم به خدا زندگی اونقدرها هم که فکر می کنی سخت نیست، باور کن، سخت نیست. »

4- در جابجایی چهارم بازیگران در گوشه و کنار صحنه به مسافران ضمن گذاشتن انگشت اشاره روی بینی این جمله را تکرار می کنند:
« هیس! یه کم هم گوش کن... هیس! یه کم هم گوش کن. »

5- در جابجایی پنجم بازیگران همه با هم آهنگ خاصی را با آوای « لای لای لای » می خوانند. 
6- در جابجایی ششم بازیگران به گوشی تلفن همراهشان این جمله را تکرار می کنند: 
   « عزیزم دوستت دارم، باور کن دوستت دارم. »

مرد و چمدان

این بخش توسط یک بازیگر گریم شده به شکل دلقک اجرا می شود، هدف از این بخش متوجه کردن هر چه بیشتر محیط نسبت به در جریان بودن نمایش در فرودگاه است و حس اینکه اینجا امروز فضا کمی غیر عادی است و ایجاد این سوال که امروز اینجا چه خبر است. 

دلقک چمدان بسیار بزرگ ولی سبکی دارد. او پرواز دارد، دیرش شده ولی هر کاری می کند نمی تواند چمدان را حرکت دهد، بعد از تقلاهای بسیار از مسافران کمک می خواهد و به آنها می فهماند که نمی تواند چمدانش را تکان دهد، هرکس به کمک او می آید می بیند چمدان بسیار سبک است و دلقک از اینکه هر مسافر به راحتی آن را جابجا می کند تعجب می کند و کمی نسبت به خودش نگران می شود. این بازی مدام ادامه دارد.....

تابلو

بازیگری در فضای سالن انتظار می گردد و تابلوهایش را هر چند دقیقه یک بار عوض می کند.

تابلوی یک: آیا بی گناهی اینجا هست که در غیاب من به گلدانهای خانه ام آب بدهد؟ 

کلیدهایی هم در جیب دارد که به هر کس که تایید کند کلید می دهد. 

او چمدانی در دست دارد و آرام و نمایشی در اطراف سالن پرسه می زند. 

تابلوی دو: تا حالا یه ژاپنی خواب شما رو دیده... شما چطور؟ تا حالا خواب یه بورکینا فاسویی رو دیدید؟

تابلوی سه: می شه گاهی به من فکر کنید بدون اینکه حتی اسمم رو بدونید؟

زن و مرد

مردی به دنبال زنش که حالا او را ترک کرده  راه افتاده و دور سالن انتظار با حالتی آرام و نمایشی راه می روند.

زن چمدانی در یک دست و فانوسی در دست دیگر دارد. 

آنها این دیالوگها را تکرار می کنند. 

مرد و زن لباسهایی باید تنشان باشد یا نشانه هایی همراه داشته باشند که جلب توجه مسافران را بکند. 

مرد- می شه نری...

زن- رفتن....

مرد- می شه نری...

زن- من خیلی وقته رفتم... و هیچکس خبر نداره، حتی تو

مرد- می شه نری...

زن- نفرین به خانه ی بدون عشق

مرد- می شه نری....

زن- در کنارت بودم و فراموشم کردی...

مرد- می شه نری...

زن- من تنهاترین زن زمینم....

مرد- می شه نری....

زن- کی فکرشو می کرد اینجوری بشه...

مرد- می شه نری...

زن- من خیلی وقته رفتم تو نفهمیدی...

مرد- می شه نری...

زن- باید فراموش کنم...

مرد- می شه نری...

زن- سخت ترین کار دنیا.... فراموشی...

مرد- می شه نری...

زن- من از نهایت شب حرف می زنم...... من از نهایت تاریکی...

مرد- می شه نری...

زن- رفتن....

مونا

مونا بین مسافران و منتظران که روی یک مجموعه نیمکت نشسته اند، نشسته. 

شروع به اجرای نقشش می کند. 

مونا-  خدا... خدا گفته.... برای اینکه بیشتر بشناسیمش سفر کنیم.... گفته ارضش رو بگردیم... شهر به شهر... کشور به کشور... تا ایمانمون بیشتر بشه.... خدا گفته... خود خود خودش گفته.... پس واسه چی دور همه ی کشورها سیم خاردار کشیدن؟.... چرا اگه بخوای ازشون رد بشی می کشنت؟... تو که فقط می خوای به خواست خدا عمل کنی... وقتی هم که بهشون می گی نمی فهمن که... نمی فهمن.... صد بار به صد تا سفیر گفتم... نمی فهمن... از مرز متنفرم... از ویزا گرفتن متنفرم.... از سفارت رفتن و مدام نتیجه نگرفتن متنفرم.... می دونید چی دلم می خواست؟..... دوست داشتم اون دوره ای به دنیا می اومدم که مرزا اینجوری نبودن... مال مسافرا نبودن... فقط حد کشورها رو مشخص می کردن... کاش الان دو هزار سال پیش بود.... شایدم.... دو هزار سال بعد...  به ابرها حسودیم می شه.... هر جا دلشون بخواد می رن.... از هیچ مرزی هم نمی ترسن.... یا پرنده های مهاجر کی می فهمه وقتی از مرزها رد می شن.... کی می تونه جلوشون رو بگیره.... کاش منم یه پرنده بودم... یه غاز... نه یه کم سبکتر، یه پرستو.... دیگه هیچ کدوم از این مشکلات رو نداشتم.... به همه جا مهاجرت می کردم... به همه جا.... تو تمام دنیا واسه خودم یه لونه می ساختم.... یه لونه کوچولو از پوشال که با یه باد تند از بین بره و من رو مجبور کنه یه جا نمونم... سفر کنم... تا آخر عمر سفر کنم....

لورکا

بازیگری در نقش لورکا بین مسافران و منتظران این شعر لورکا را شروع به بازی می کند. 

لورکا- اگر سفر نکنی

اگر کتابی نخوانی

اگر به اصوات زندگی گوش ندهی 

اگر از خودت قدردانی نکنی

به آرامی آغاز به مردن می کنی

زمانی که خود باوری را در خودت بکشی

وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند

........

اگر برده ی عادات خود شوی

اگر همیشه از یک راه تکراری بروی

اگر روزمرگی را تغییر ندهی
اگر رنگهای متفاوت به تن نکنی 

یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی 

تو به آرامی آغاز به مردن می کنی 

.......

اگر از شور و حرارت 

از احساسات سرکش 

و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وا می دارند 

و ضربان قلبت را تندتر می کنند... دوری کنی

تو به آرامی آغاز به مردن می کنی 

.......

اگر هنگامی که با شغلت یا عشقت شاد نیستی، آن را عوض نکنی

اگر برای راه نامطئن خطر نکنی 

اگر ورای رویاها نروی

اگر به خودت اجازه ندهی 

که حداقل یک بار در تمام زندگیت 

ورای مصلحت اندیشی بروی 

تو به آرامی آغاز به مردن می کنی 

.........

امروز زندگی را آغاز کن

امروز مخاطره کن 

امروز کاری کن 

نگذار که به آرامی بمیری

شادی را فراموش نکن .......
لیلا

لیلا بین یک مجموعه از مسافران که روی نیمکت انتظار نشسته اند، نشسته و شروع به اجرای نقشش می کند. 

لیلا- از نشستن توی ترمینالها و سالنهای انتظار لذت می برم، از نگاه کردن به آدمها و این حس... که انگار به هیچ کجا تعلق نداری.... این حس رو وقتی سوار هواپیما یا اتوبوسهای بین شهری هستم هم دارم... انگار این زمان جزو زندگی آدم محسوب نمی شه.... تو دستت از همه جا کوتاهه... هیچ کس حتی متوقع ترین آدمها حق نداره توی اون لحظه ازت انتظار داشته باشه که کاری رو واسش انجام بدی.... حتی خودت اگه هزار تا کار ناتمام هم داشته باشی.... درونت نمی تونه تو رو سرزنش کنه.... یعنی حق نداره.... اگه کسی که کنارت نشسته نخواد وراجی کنه می تونی گه گاه چشماتو ببندی و تا دلت بخواد خیالبافی کنی.... شیش سال ایران نبودم... الان برگشتم چون برادرم داره عروسی می کنه... هنوز به هیچ کس نگفتم که برگشتم.... هیجان دارم... یه کمم می ترسم.... از قدم گذاشتن تو خونه ای که اینهمه سال توش نبودم یه کم واهمه دارم.... از عوض شدن آدمها.... از عوض شدن شهر.... از عوض شدن خودمم می ترسم. 

اما تا وقتی اینجام انگار تو یه جزیره ی امنم که هیچی نمی تونه آزارم بده....

مسعود

مسعود بین یک مجموعه از مسافران که روی نیمکت انتظار نشسته اند، نشسته و شروع به اجرای نقشش می کند. 

مسعود- من گم شدم... خیلی وقته که گم شدم... روزشو اصلا یادم نیست... یا حتی سالش رو... الان دارم سفر می کنم.... از این فرودگاه به اون فرودگاه... از این ترمینال به ترمینال دیگه..... شهر به شهر.... و دنبال کسی می گردم.... یه آدم خیلی مشخص که من رو پیدا کنه... کسی که من رو گم کرده... یا من گمش کردم.... اصلا نمی دونم کجاست.... یا چند سالشه.... ولی مطمئنم که یه جایی توی این دنیا اونم مدام میاد و انتظار من رو می کشه.... درسته که ندیدمش ولی هرچی می گذره بیشتر می شناسمش... یه جورایی می دونم چه خصوصیاتی داره.... خیلی وقتا خوابش رو می بینم.... ولی وقتی بیدار می شم هیچی از چهره اش یادم نمیاد.... شاید یه سیاهپوست باشه یا یه زردپوست.... ولی مهم نیست... مهم اینه که من رو گم کرده.... شاید تا حالا چند بار از کنار هم رد شده باشیم.... ولی هیچکدوم نفهمیدیم چون هنوز زمانش نبوده که پیدا کنیم هم رو.... اما یه چیز رو مطمئنم.... که الان، درست همین الان به هم وصلیم.... هر جای دنیا باشه به هم وصلیم... به خاطر زمین، چون هردومون روی زمین وایسادیم و زمین ما رو به هم وصل می کنه.... و این خیلی خوبه....
فرشته
فرشته بین مسافرانی که روی نیمکت نشسته اند، نشسته و شروع به اجرا می کند. 
فرشته- ( با گوشی همراهش شروع به صحبت می کند ) الو.... الو... قطع نکن... گوش کن... من فرودگاهم، دارم می رم.... قطع نکن.... ( خطاب به مسافران ) سه سال پیش همینجا توی همین فرودگاه اومد دنبالم.... بار اول بود که می اومدم کرمانشاه.... می خواست من رو با خانوادش آشنا کنه.... یه دسته گل واسم خریده بود... همش گلهای سرخ.... چشماش پر از عشق بود... پر از اشتیاق.... الان گفت برو... به درک... باورم نمی شه.... ( انگشترش را نشان می دهد ) تو همون سفر این انگشتر رو واسم خرید.... نقره اس... شد انگشتر نامزدیمون... چقدر خوب بود اون روزا ( آلبوم عکسی در می آورد و به مردم عکسها را نشان می دهد ) اینجا دو ماه بود که عروسی کرده بودیم.... اینجا با دوستاش رفته بودیم پیک نیک... به همشون می گفت: با عشق من آشنا شید.... پس چی شد اون عشق؟ الان کجاس؟ کجا رفته؟ الان عاشق یکی دیگه شده.... همکارشه.... اونقدر دوستش داره که من رو ول کرده.... این روزا همش به یه چیز فکر می کنم.... به اون عشقی که اون وقتها بود.... الان چه بلایی سرش اومده؟  به نظر شما اون عشقی که به من داشت همون عشقیه که الان به این زنیکه داره؟.... دوریم رو یه روزم نمی تونست تحمل کنه... غذا نمی خورد تا با من بخوره.... طاقت نمی آورد یه ساعت باهاش قهر باشم، فوری می اومد منت کشی.... می گفت تو نباشی من می میرم.... کجاس؟ من فقط می خوام بدونم اون عشقه کجاست الان؟.... مرده یا هنوز هست، یه گوشه ای از دنیا داره زندگی می کنه.... شاید یه کمیش هنوز یه گوشه از این فرودگاه مونده باشه.... ممکنه مگه نه؟ .... هیچی توی دنیا از بین نمی ره فقط از نوعی به نوع دیگه تبدیل می شه.... من نمی خوام عشق من تبدیل به عشق اون زنیکه شده باشه..... مطمئنم که نشده.... پس کجاست؟
بهزاد

بهزاد روی یک نیمکت میان مسافران نشسته.

بهزاد- من دقیقا نیم ساعت دیگه قراره سوار هواپیما بشم... ( بلیطش را به دیگران نشان می دهد ) یه کم هیجان دارم... همیشه وقتی قراره توی همچین موقعیتی در زندگیم قرار بگیرم هیجان زده می شم... اگه سر صندلی یا کنار پنجره جام باشه فقط شانس آشنا شدن با یک نفر رو دارم اما اگه وسط باشم دو نفر... دو نفر... دو نفر خیلی بهتر از یه نفره، مگه نه؟... می دونید الان که اینجا نشستم دارم به چی فکر می کنم... یعنی همیشه وقتی قبل سفر توی سالنهای انتظار می شینم مدام به مسافرا نگاه می کنم و سعی می کنم حدس بزنم که کدامشون قراره توی هواپیما کنارم بشینه.... البته این رو بگم که همیشه حدسم غلط از آب درمیاد... اما مهم نیست، مهم اینه که توی این فاصله من با توجه بیشتری به آدمها نگاه می کنم واین واسم لذت بخشه... آدمها همیشه واسم هیجان انگیزند... تا نیم ساعت دیگه من و دونفر دیگه در موقعیتی قرار می گیریم که این امکان رو به ما می ده که بتونیم با هم آشنا بشیم... آشنایی با یه آدم جدید.... با آرزوهای جدید... با تجربه های جدید.... با خصلتهای خوب و بد جدید... این به نظرتون هیجان انگیز نیست؟... فکرشو بکنید، هنوز هیچکدوم از حرفامون رو بهم نزدیم... این یعنی ما یه عالمه حرف واسه هم داریم و.... این رابطه می تونه بعد از اینکه ما به مقصد رسیدیم  هم ادامه پیدا کنه... شاید تا آخر عمر.... اصلا بعید نیست.... اما فکرش رو بکنید... اگه من در تمام طول سفر چشمام رو ببندم و سعی کنم که بخوابم.... یا اون دو نفر یه گوشی توی گوششون بذارن وفقط به موسیقی گوش کنن.... این یه فاجعه است.... اونها حق ندارن اینکار رو بکنن.... یعنی حق دارن ولی چرا باید اینکار رو بکنن... این یه موقعیت استثناییه... واقعا استثناییه...
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